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 چکیده 
کرراود و هررم  دهد  دم عبوم بررت واقررع  علاررا اگ رران هررم ه ررتی ما می واقع ما دو بخش ه تی و اخلاق روکیا می 

هررای خررود کاویرردن علاررا دم هررح دو بخررش ما دم م رریح  اخلاق ما  فحتتادگان خداوگد گیز با رعلیما  و ماهنمایی 
های گرراقو و خطاپررذیح بررا امررداد داگررش کامررا و  دهند  علاا میدود و دمگیررح بررا رجحبررت دمتر و تحیع قحام می 

یابد کت با واقع ه ررتی و اخررلاق امربرراط وییلارری پیرردا کنررد  ایررن  این امکان ما می   )ع(و وصی   )ص(  خطاگاپذیحِ گبی 
دهد کت چروگت ماهنمایان معصوم بررا کررحدام خررود  گیحد و گوان می گفتام بخش عبوم بت واقع اخلاقی ما بت بیث می 

زل  کننررد  کحدامهررای ایررده تااگد و با خود بت تحای امن و جاودان اخررلاق وامد می ها ما با مبدأ اخلاق زدنا می اگ ان 
 بت یک ملاک ادتجاج اخلاقی و بت ملاکی دیرح اعجاا اخلاقی گامید  روان  می   ما بت دق   )ع( و وصی   )ص( گبی 

ها کلیدواژه 
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 مقدمه 
ها یا اهروهررای امکرراگی اخررلاق و جآرران اخررلاق  امکرران واقررع اخررلاق ما روررکیا  مبدأ اخلاق  ایده 

دهند  علاا  هم دم منطلاتٔ میض خود و هم دم قلمحو رجحبت  گیاامند دناتایی کحدامهایی اتررر  می 
را با پوتواگتٔ زگآا بتواگد اا منطلاتٔ طبیعر خامج دده بت توی موطِن اصلی خررود  کررت جآرران امکرراگی  
اخلاق اتر  وامد دده با مبدأ زن جآان ب ان زدنایی با مبدأ ه تی جآان امکاگی  زدنایی رررام یابررد   

هٔ  رلاویررر کررحده اماد های علمی و عملی زن ما  این کحدامها علاا دنوگده و بیننده ما متنبّت و فعال کحده قوّه 
کننررد  اگررح چنررین کحدامهررایی دم جآرران طبیعررر زدررکام  زگآا ما بت توی گیکی میض ماهنمررایی می 

دد  چندان بعید گبود کت صدای پحطنین علاررا میررض دم ضررحوم  پیررحوی اا قرراگون اخررلاق و  گمی 
  کررحدام  گحایید اخلاق بت خامودی می های معصوم و ضحوم  اطاعر اا مبدأ  ضحوم  پیحوی اا اماده 

 اگد  های پاک و صادب عصمر  ادتجاجی اتر بح رمام امکاگی کت تااگده و ملاوم واقع اخلاق اماده 

 . توانایی عقل بر احتجاج 1

دم هغر  بت معنای قصد کررحدن ربررحای ایررام      »دج« « اا باب افتعال اتر   »دجّ هٔ  ادتجاج اا ماد 
  و  ا عبرراد تٔ یررک مجموعررت اا  خرردا بررحای اقامرر تٔ  خاگرر   بت قصد کحدنِ     دم عحف دحع     مو اتر و اا این 

یررک  کت ملاصد و ادعررای  دهیا مودنرحی عبام  اتر اا   »دجر«  مناتک اختصاص یافتت اتر  
عبام  اتر اا دهیا      »میاجّت«   دامد  ملاابا زن ما اا میان بحمی طحف کند و ادعای ما رثبیر می  طحف 

بت طومی کت هح یک بخواهند دهیا یا ادعای طحف ملاابررا ما     گو بحای یکدیرح و  زومدن دو طحف گفر 
بت طومی کررت زن دهیررا بتواگررد      عبام  اتر اا زومدن دهیا بحای مدعا     دتجاج« ا »    د گ فاقد اعتبام تاا 

 کننده عذمزوم بادد  مدعا ما یابر کند یا بحای ادتجاج 
اتررر  اا    مطابلار با زن و  واقع  های علاا اگ ان دم بت دتر زومدن دناخر  اا رواگایی   »اتتد ل« 

دود کت اگ ان با خود یا با دیرحی دم دو طحف متنرراقض دمگیررح اتررر و  اتتفاده می  اماگی این رواگایی 
خود ما بحای طحف ملاابا ایبا  کند و ادعای طحف ملاابررا  هٔ  طحف ادعا دد    کودد را با زومدن دهیا می 

گیز گوعی اتتد ل اتر کت گت فلاط دهیا مندمج دم زن مررتلان و اتررتوام اتررر    »ادتجاج«   ما طحد کند  
اا  رواگررد  می   علاررول زدررکام اتررر  ادتجرراج تٔ  اتتد ل  افزون بح صوم  اتتد ل  بحای هم کت مادهٔ 

ر ررخیح کنررد و اا دیررث مودررنی     -  ای کت بادررند دم هح دمجت   -  علاول ما تٔ  دیث ارلاان و اتتوامی هم 
 وامد دود    ها اگ ان تٔ  رحین دحکر بت عمق و ژمفای علاا هم با تحیع رواگد می   وضو  و زدکامی 
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دهندۀ زن اا محاهررای  دود کت عناصررح روررکیا امایتٔ ادتجاج زگراه بت محاهای اعجاای گزدیک می 
   « ی »ادتجرراج اعجرراا هررا  مخصوصررا   رواگایی علاول جزئی فحارح مود  علاول جزئی دم بحابح ادتجاج 

 روان جز با رصمیم گحفتن بح هجاجر و عناد طحد کحد  دوگد کت زیام زن ما گمی چنان خاضع می 
علاا اگ ان  اا زن جآر کت امکان خطا دم مومد زن منتفی گی ر  ممکن اتر دم ملاام اتتد ل بررت  
دهیا و دجتی رم ک کند کت او ما بت واقع منتلاا گ ااد  هحچند طحف ملاابا او ما قرراگع تررااد؛ گیررز اا زن  
جآر کت علاا اگ ان میدود اتر و کا واقع دم دتتحس او قحام گدامد  ممکن اتر دم ملاررام اتررتد ل  
گتواگد دهیا مناتبی بحای طحف ملاابا خود بیاومد؛ هحچند واقع مطابق با مدعای او بادررد  جررواا خطررا و  

های علاا جزئی اتر  ایررن دو ویشگرری همرروامه علاررا جزئرری اگ رران ما دم ملاررام  میدودیر اا خاصیر 
های طبیعرِ خررود  کنند و اا زن جداددگی گی تند  علاا جزئی فلاط دم منطلاتٔ دادتت اکت اب همحاهی می 

های اکت ررابی و مررلاک تررنجش  ها میدود  اما پایت و اتاس همتٔ دادررتت مصون اا خطاتر؛ این دادتت 
کررت بررت ررردمیج بررت دتررر زینرردر   دوگد؛ گررت این بح علاا زدکامرح می   -بت ردمیج    -ها  زگآاتر  این دادتت 

 های علاا جزئی دم ملاام اکت اب اتر  اکت اب دوگد   ردمیج  گیز بت ماگند جواا خطا  اا ویشگی 
رجحبرری  تررحاگجام بررح   غیررح   ها دم ملاام اکت اب یک یافتتٔ جدید  چت رجحبی و چررت همتٔ اتتد ل 

ها دررناخر ممکررن گی ررر   اگند  بدون این دادتت های طبیعر میض علالی رکیت می ها یا دادتت داده 
رح  فاصلتٔ مفاهیم و  رح بادد  و بت رعبیح مودن های پایت و اتاتی گزدیک هح چت اتتد هی بت این دادتت 

رح  رح بادد  هم اکتواف و ومود زن بت علاا تررحیع های طبیعر علاا کم های زن اا مفاهیم و گزامه گزامه 
  زن اتررتد هی  »ادتجرراج« روان گتیجت گحفررر کررت  می  جا رح  اا این اتر و هم ادتمال خطای زن کم 

دود  علاا جزئی   های گزدیک زن تاماگدهی و رنظیم می های طبیعر علاا یا داگ تت اتر کت با دادتت 
دتی اگح دم امائۀ ادتجاج بح یک مطلب گاروان بادد  دم دمک ادتجاج گاظح بت زن مطلررب رواگاتررر؛  

مو ددن بررا یررک ادتجرراج   مو  هم ادتجاج رواگایی رحابحد علاا بت واقع ما دامد و هم علاا با موبت اا این 
زگکت دم این منطلات دغدغۀ دررک و  اتتعداد و رواگایی منتلاا ددن بت واقع ما دم رأتی ا  خود دامد  بی 

 خطا بتواگد بت این دحیم ماه یابد و طبیعر علاا ما گرحان تااد  
تٔ  همرر گرراه  زن بادد کت فحض خطا و میرردودیر دم او منتفرری بادررد    دادتت اگح علاا دم ملاامی قحام  

ای  بررت گوگررت رواگررد  می   ریررحد ب بت واقع دم دتتحس اوتر و او دم هح دحایطی قحام  ه ملاوما  عبوم دهند 
میرران  واقررع ما اا  هٔ  ما با واقع مواجت تااد کت هح گوگت امکان اگکام واقع یررا امکرران دررک دمبررام مخاطب  

دررده بررحای    امائررت ت اتر کت دجر یا دهیررا  موجّ   هنرام بحای علاا زن واقع« یک امح   »دکِ دم بحدامد 
و اگکررام واقررع  کت بتواگد واقع متعین ما دم دناخر رعین دهررد    کفایر گدادتت بادد گوگت  زن عبوم بت واقع  

ای خررلاف  قع ما بت گوگت ت اتر کت صوم  دهیا و دجر اقامت دده وا دم صومری اا گظح معحفتی موجّ 
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و مخاطررب    ای دم زن دهیررا گفرروذ کررحده بادررد مغاهطررت گلاصان یررا      زن گوان داده بادد و بت رعبیح دیرح 
  وقترری  مو  دهیا مذکوم ما کررافی پندادررتت بادررد گتواگ تت بادد زن مغاهطت ما کوف و طحد کند و اا این 

مرردها  امائررت   پحدااد تخن مومد گظح خود ما چنان  می   »ادتجاج« مصون اا خطا و میدودیر بت    علااِ 
دهررد و امکرران هررح گوگررت  خود گفرروذ می   مخاطب تااد کت واقع ما بت رمام گآاد دناختامی  و مبحهن می 

دررک دم واقررع یررا اگکررام    اظآررامِ   مخاطب بت طومی کت اگح    ؛ تااد منتفی می   زن دک و اگکام واقع ما اا  
  بررح دررک  خود   اختیام   بت آی گدامد  دخو دم این وضعیر   واقع کند اا گظح معحفتی هیچ دهیا موجّ 

کحدن واقع رصمیم گحفتت اتر و این دک کحدن یا اگکام کحدن دم عررین دمیررافتن واقررع   کحدن یا اگکام  
ت گی ر  اا این جآر  اگکام او یک اگکام عملی اتر و بت رعبیررح دیرررح  او دم  یک دک یا اگکام موجّ 

عما رصمیم گحفتت اتر کت دم ملاابا دمیافتن واقع  اا خود ملااومر بت خحج دهد و داگ تتٔ خود ما بررا  
   رصمیم خود گاداگ تت گوان دهد 

علالی اتر کت با خداوگد امرباط دامد و اا جاگب خدا بررت علررم      مصون اا خطا و میدودیر   علااِ 
های علاا معصرروم اتررر کررت دم اگبیررای  چنین علالی  یکی اا گواگت   ز دده اتر  مجآّ   داما و فحاگیح 

بررحای هرردایر بررت      ها خداوگد ایوان ما بت توی اگ ان   ؛ ک اگی کت خدا قحام دامد هٔ  اهآی و امامان بحگزید 
تٔ  همرر هٔ  هررا و بلکررت بحقحامکننررد رررحین واقع اتررر  واقعی   ه تی و اخررلاق  فحتررتاده واقع  اصول و فحوع  

و ظلم و    )رودید(   ه اتر وجود خداوگد اتر؛ خداوگدی کت دحیک گدامد و اا هح گلاصی منزّ    ها واقع 
هررا ما پرراداش  م اتررر و خرروبی و گیکی م و زن عرراه  ایررن عرراه  هٔ    بناکننررد )عدل(   تتم اا او منتفی اتر 

امتررال  تررااد و بررا  و بنرردگان خررود ما مهررا گمی   )معرراد(   دهررد ها ما کیفح می ها و گاپاکی دهد و بدی می 
   )گبو  و امامر(   کند دعو  می جامع فحتتادگان و گمایندگان خود زگآا ما بت تعاد  

 . احتجاج علمی و احتجاج عملی 2

زومگررد:  دو گرروع ادتجرراج ما بررت میرران می   -بت واقع    -ها  فحتتادگان خداوگد دم ملاام اگتلاال و هدایر اگ ان 
های عملی  دم ق م اولِ ادتجاج  علاررا دررناختامی بررت خطرراب گحفتررت  های علمی و ادتجاج ادتجاج 

دود را بت واقع منتلاا دود یا دم عبوم خود بت واقع رأیید و رلاویر دود یا متنبّت گحدد یا درربآت و مغاهطررتٔ  می 
وامد دده بح زن طحد دود  اگح علاا دناختامی  یا بت طبیعر خود یا بت اکت رراب  بررت واقررع  منتلاررا دررده  

کننررد و  های علمی فحتتادگان خداوگد دم ماتتای اگتلاال بت واقع  چنین علالرری ما رأییررد می بادد  ادتجاج 
تررااگد؛ اگررح علاررا  دم وضعیر دناخر واقررع م ررتلاح می   ددود وتطی رکمیلی و رتمیمی  او ما   ۀ امائ با  

بادد ادتجرراج علمرری    دناختامی عبوم بت واقع ما بت اگجام متاگده بادد  وهی گحفتام غفلر یا گ یان دده 
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کررام ادتجرراج      ماه علاا بت واقع م دود دده بادد     کند و اگح دم ایح ومود ماگعی می  فعال او ما    ایوان 
 زن ماگع اتر را واقع گزد علاا زدکام دود   و بحدادتن  ادودن  های خداوگد  علمی دجّر 

دم صومری کت علاا دناختامی گ بر بت واقع بت رنآایی امکان اگتلاال ما گدادتت بادد یا ایررن اگتلاررال  
فحصر ایادی ما اا علاا ب تاگد ادتجاج معصومین عبوم دادن علاا بت متن واقع دم یک دحکر تحیع  

بررحای      فحتتادگان و گمایندگان ختمی او   و بت ویشه   فحتتادگان خدا تٔ  و بدون خطاتر  زن واقعی کت هم 
؛ ایحا  یراگری خدا یا رودید اتر   مأمومگد  علاول اگ اگی بدان اا طحف خدا مبعوث و  تٔ عبوم دادن هم 

کند و گیررز اگ رران ما  بت علاا اگ اگی منتلاا می   -  گوگت کت ه ر زن   -ها ما  واقع تٔ  این واقعیر اتر کت هم 
رحین فصا هویررر اگ رراگی ما میلاررق  کاما    دم یک کلمت    متاگد و بت گآایر کمال وجود امکاگی می 

گوگت کت ه تند  بررت  محارب واقع امکاگی  زن تٔ  تااد  اا زیام دمک رودید و یراگری خداوگد  ومود هم می 
 علالی اتر را جآان علاا مطابق با جآان عینی گحدد   هٔ  قو 

  اگررد  ایررن گیاامنرردیِ ممکنا  واب تت و گیاامند بت دلایلاررر وادررد خداوگدی تٔ دم جآان واقع  هم 
گیاای و کمال مطلق دم جاگب خداوگررد  جاگبت دم جاگب ممکنا  و مخلوقا  بت خداوگد و زن بی همت 

  اا علررم محارررب مختلررف  دم      واقعیررا  اتررر و ومود ایررن واقعیررر بررت دتررتراه علاررا تٔ  منوررای همرر 
اگد  وقترری علاررا  کمال علاا ما دم محارب متفاو  مقم می     پایان زن ی بی رفصیل علم  را  اکت ابی زن   غیح 

دناختامی بت دمک چنین واقعیتی دتر یابد رمام کمال ممکن خود ما بت دتر زومده اتررر  دم عررین  
هررای علمرری فحتررتادگان و  زگکت اصا این واقعیر فحارح اا دمک امکاگی و میدود علاا اتر  ادتجاج 

بررح دررناخر  علم هدگی و علررم متصررا بررت علررم اهآرری اتررر   تٔ  گمایندگان معصوم خداوگد  کت بح پای 
فعاهیررر  بنیررادین  همررتٔ  پایت و    اا زن جآر اتر کت این دناخرِ پایان او  خداوگد و صفا  و افعال بی 

ما اا وضعیر خطا یا گلاصان ذهنی بررت صررواب و کمررال عینرری متیررول  علاا اگ اگی  دناختامی  دتون  
  « ی علمرر   ی هررا »معجزه هررا   اعجاا دم زن بت ملاک دءوم ملاوما   روان  می  ها ما این ادتجاج  کند  می 
ها بیحون اا هررح میرردودیر امرراگی و مکرراگی  رررا ابررد  این ادتجاج ؛ ایحا ؛ گامید  )ع(و وصی   )ص(گبی 

بررت عجررز و  هررا  ادتجاج ما دم زومدن دهیلی بح خلاف زن  زگآا    ی دامد و گیز خود ریدّ  مخاطب گ بر بت 
ما    )ص(و اوصیای گبرری   )ص(اعجااهای علمی دینِ ختمی بخوی اا اعجااهای گبی  کواگد  گارواگی می 
 دهند کت دومهٔ زگآا را پایان جآان ما ایح پودش خود دامگد  روکیا می 

  ۀ امائرر هایی ه تند کررت اگتلاررال بررت واقررع اا طحیررق    ادتجاج « ی عمل   ی ها »ادتجاج توی دیرح   اا  
آر گیز بت توی محدم گ یا  پذیحد  بدین رحریب  فحتتادگان خداوگد اا زن ج کحدام و مفتام صوم  می 

منتلاررا تررااگد  مفتررام و    های محربط با زن و ه تی   ددگد را اا ماه کحدام و عما  ایوان ما بت واقع اخلاق 
کحدامی علاررا ما بررا  هٔ  د کت قو دو ظاهح می  « ی »اعجاا کحدام بت صوم  یک دم این بخش کحدام ایوان 
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بررت    -  دهررد کت امرباط زن ما بت خدا گوان می   -  گوگت کت ه ر تااد و واقعیر گیکی ما زن مو می بت واقع مو 
بت مبرردأ گیکرری منتلاررا  زگآا    ای اتر کت علاا با دیدن بت گوگت   ها و مفتام   ها دهند  این کحدام علاا عبوم می 

محربررت اا  مترراگد  دررکوه ایررن  طوم کت ادتجاج علمی ایوان  علاا ما بت مبدأ ه تی می دود  همان می 
  بدین رحریررب  تااد و  علاا ما متوجت امرباط ایوان با مبدأ ه تی و مبدأ گیکی و خیح می   ها کحدام و مفتام 

گیحد  تنخ عمررا ایورران  رحی قحام می دناختامی او گیز دم وضعیر کاما هٔ  عملی علاا  قو هٔ اا م یح قو 
بت طررومی کررت گرراظح ما بررح ایررن    ؛ دءوم خداوگد دم دکا گحفتن این عما اا مبدأ را منتآاتر تٔ  بح پای 

ای اتررر کررت علاررا ما دم بحابررح موجررودی کررت  گحداگد  دکوه ایررن دءرروم بررت گوگررت دءوم واقف می 
 گحداگد   ع می ایجاب کحده اتر خاضع و خاد چنین عملی ما    ش دءوم 

اضطحامی کررت ایررح  بیند   این عما مءطح می دهندهٔ  رعین علاا خود ما دم دحمر گآادن بت  طبیعر  
  و زااد   اا هح قید و بندی مهررا   داده  گوایش  ما  وجود او    گی ر  بلکت ادتحامی اتر کت ضیق و رنری    زن 

دمیافررر مهررا  تٔ  دمک واقررع و رصرردیق زن  دم محربرر تٔ  تااد  رأیح علاا اگ اگی اا چنین عملی دم محرب می 
دحمر گآادن بت زن  همت و همت بت رررأیح او اا مبرردأ  تٔ  بودن گیکی این عما اا هح دحط و قید  و دم محرب 

ما  زگآررا    کنررد و خرردا ما داضررح می    گحدد  کحدام فحتتادگان خرردا  دم گررزد دیرردگان علاررا گیکی باا می 
دجیر مطلق کررحدام و رلاحیررح  روان  می   بت این ملاک اتر کت کند   هدایر می   مبدأ اخلاق بت    م تلایما  

این گی ر مرررح اینکررت قررول معصرروم قررول خداوگررد      معصوم ما دم کنام دجیر مطلق قول او قحام داد 
تان فعا و رلاحیح معصوم گیز فعررا  چنین گفتام و ابلاغ زن اتر؛ بت همین زومدن  بت    مأموم اتر کت وی  

تررااد  بررت طررومی  ما زدکام می     چون عدل و اد ان  و رلاحیحی اتر کت صفا  کماهی فعا خداوگد 
 دهد  کت خداوگد فعا و کحدام ایوان ما بت خود گ بر می 
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دم هررح      هررح کرر  ما رواگررد  می     اما ادتجرراج عملرری یررا اخلاقرری علمی و عملی   دم میان دو ادتجاج 
او   زگچررت دم  ؛ ایررحا  رح اا ادتجاج علمی بت واقررع هرردایر کنررد؛ تحیع کت بادد   وضعیر و موقعیر  

دده دم عما اخلاقی بت ظآرروم همررت جاگبررت زدررکام    رح دود بت صوم  عینی ادتجاج علمی رلاحیح می 
محارب علاا اگ اگی متأیح اا زن دررده ایررح زن دم  تٔ    بت ملاک جامعیر عما اخلاقی هم گحدد و یاگیا  می 
بررت عبررام  دیرررح  دم  کورراگد   ما بت همحاهی با علاررا می زگآا    دود و محارب مادون علاا منتوح می تٔ  هم 

ما بررت  امررا و گرراظح  و موتحک میان ع ای دمتر های پایت اگدیوت تٔ هم  رح پیش عما اخلاقی  جآر اول  
ای اا وجررود علاررا خررامج  ما اا صحف بایراگی ددن دم گودت زگآا  و  تااد فعال می صوم  دحط  ام 



 ۱3       |        ی احتجاج ۔ اعجاز اخلاق 

    تاختت اتر گیحی عما اخلاقی  تاختت بت صوم  یک میحک یا غایر علالی وامد فحزیند دکا 
های علمی ملااومررر یررا کنرردی  ک ی کت دم بحابح ادتجاج ادتجاج عملی دم مواجآت با      مو این  اا 

و    دامد   مواگررع ادتجرراج علمرری ما اا تررح ماه او بررح مرری و فحاگیح خود   جاگبت رأییح همت     بت تبب کند می 
دم جآر دوم  دءوم علاا دم عما کررت بررت     بخود رح یا کندی او ما تحعر می ملااومر او ما ضعیف 

علالرری و متعلررق بررت جآرران   غیررح   هررای صوم  فعا اخلاقی بت رجحبت و جآان طبیعر زمده اتر  قوه 
های متلاابا زگآررا ما دم بحابررح دیرردگان دررخو اگ رراگی دلایررح و  طبیعر ما ملاآوم خود تاختت خواتتت 

کنررد   های موحوع اقنرراع می های زن بحای متیدن بت خواتتت گماید و بت پیحوی اا علاا و قاگون گاچیز می 
گرردامد   بحای ومود بت اگدیوررت و کررحدام مخاطررب  اگح ادتجاج عملی  کت هیچ ماگعی ما بح تح ماه خود  

دم اوضرراع و  خررویش ما  بت اماده و رصمیم ماه وصول بت واقع ما بح خود ب ررتت اتررر و    او     پذیحفتت گوود 
محارب زومدن ادتجاج اخلاقی وقتی اا زتتاگتٔ ررروش و ررروان    میبوس تاختت اتر  د  ادوال ذهنی خو 

  علاررول جزئرری دم بحابررح  اگد گیررز قابررا وصررف   « ی اخلاقرر   ی »اعجااهررا مود بررت  فحارح مرری علاول جزئی  
تررنخ زگآررا  رواگند عما خود ما بت پیحوی  هم گیحگد و می اعجااهای اخلاقی فلاط دم ملاام دمک قحام می 

 زگکت بتواگند بت زن محربت وامد دوگد  گحداگند  بی 
  پیوررینی هررای  بررت قررواگین اخررلاق و دادن اگریزه پیوررین  علاا با فحاهم زومدن علم دصوهی    هحچند 

کند  دءوم اگ رران دم  می ح می دم جآان طبیعر  علالی  اگ ان ما با عما اخلاقی زدنا و زومدن زن ما  
مواگع اگتلاال بت جآرران اخررلاق و  تٔ  جآان اخلاق اا ماه دیدن عما گاب اخلاقی بت او امکان عبوم اا هم 

بت قاگون اخلاق بحای ایجرراد  اگ ان  خواگدن  فحا دهد   علالی اخلاق ما می   و دکوه   دیدن ایبایی گیز امکان  
عما اخلاقی دم جآان طبیعر یک دعو  بت دءوم دم جآان اخلاق اتر؛ دم عین دال  عما گرراب  

هایی کت عظمر فعا اخلاقی بت اوج ظآوم  و دکوه زن بت اعلرری دمجررتٔ  اخلاقی  مخصوصا دم موقعیر 
بررا عمررا خررویش    )ع( و وصرری   )ص( متد  عین دءوم دم جآان اخلاق اتر  گبی ادماک و اد اس می 

کنند و زگآا ما اا قواگین دیرح داکم بررح ایورران کررت همررۀ افعررال  همتٔ علاول بوحی ما بت این جآان منتلاا می 
 دهند   و ادماک زگآا ما میدود و میصوم قحام داده اتر  مهایی می   زگآا ما دم جآان طبیعر مقم اده 

تررااد و بررت  اگررد زااد می و رجحبت کحده   ها ما اا رمام زگچت دیده و دنیده بت رعبیح دیرح  عما ایوان اگ ان 
کند  با این ومود  اگوام هیبررر و عظمررر و دررکوه عمررا  اگد وامد می زگچت گدیده یا گونیده یا رجحبت گکحده 

گاب اخلاقی بح علاول جزئی اگ ان تاطع دده کا وجود گذدتت  دررال و زینرردهٔ ممکررن ایورران ما رغییررح  
 دهد  این ظحفیر دم دمک عما گاب اخلاقی وجود دامد  چت زن عما گاب دیده دود یا دنیده دود  می 

دهد و ماه دمتر ما بررت  اگ ان ما بت توی مبدأ اخلاق تیح می یا خوب  طوم کت هح عما گیک  همان 
گت فلاررط عامررا بررت زن عمررا ما اا      بد   یا دهد  هح عما ادر  طوم عینی دم بحابح گاظح زن عما قحام می 
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؛ اا برراب  گاظح بت زن عمررا ما گیررز اا خرردا دوم تررااد   ما با خود دامد کت تااد کت این امکان  خدا دوم می 
هٔ    پاتخ بد دهد یا ذهررن او ما دمبررام زن بت طوم واکنوی بت   رواگد تبب دود کت گاظح گموگت  عما بد می 

اخلاق و اعمال گیک اخلاقی بت کش ماهت بحد  این دمتر اتر کت بنیاد اخررلاق ما  واقعیر و ضحوم  
متوجت زگآررا یررا  عاما و گاظح ما  رواگد  می   زن بنیاد های  قاگون روان بح رجحبت گآاد  اما رجحبت م اعد با  گمی 

زومد کررت باومهررای اخلاقرری  گام اعد این امکرران ما پرریش مرری تٔ رجحب کت  طوم   همان تااد متنبت بت زگآا 
باومهررای بحزمررده اا  تٔ  باومها دوم تااد و بت ومط زن  پیوینی موجود دم اگ ان ما بت چاهش کود یا او ما اا  

های اخررلاق گلاررض  گاظح بت اعمال بد بیاگدااد و او ما بت این باوم بکواگد کت دم جآاگی کت قاگون ۀ رجحب 
ها ملتزم و وفادام بررود  اگبیررای  متررو ن  امامرران و اوصرریای معصرروم اا  روان بت زن قاگون د گمی گ دو می 

  گوان دهند کت چروگررت   اگ ان بودگد را با گوان دادن گوهح وجود خود دم عما بت    مأموم جاگب خداوگد  
با دمک خدا و یاد خدا دم جآان پحرنااع طبیعر بت عنوان یک موجود خحدمند اخلاقی ای ررر  روان  می 

اخلاقرری  دررحوم ممکررن  و کحدامهای  مند تاخر و اا ماه اعمال  کحد و همت ما اا خیحا  اخلاقی بآحه 
  گاه دم ه ررتی  کررحدام د کت هیچ دو بت اگدگی موجوداری متصا    او اگدگی    کت قدم رلالیا داد  بوحی ما زن 

 کنند  اخلاقی و ضد اخلاقی ما وامد گمی  غیح 
با عما خود وجود خداوگد و منزه بودن او اا هح گلاررو و   )ع( طوم کت معصومین تان  همان ن بدی 

وجودی خود با کحدام دمتررر  تٔ  دمج هٔ  تااگد  هح پیحو ایوان بت اگداا بدی ما بت هح خحدمندی منتلاا می 
ما  گاظحان  یابند و هم  اتتکمال می خداوگد و خیح باهذا  بودن او  و دناخر  رصوم  هم دم  و عما گیک 

دم    و یاد کحدن و یاد دادررتن او  وی ما وجود اگ ان    بت   رصوم خدا ومود     تااگد بت این واقعیر متوجت می 
ای بررت رصرروم و یرراد خرردا  و با دیدن این عما هررح بیننررده   دهد قحام می اگجام عما گیک اخلاقی  تٔ  زتتاگ 

دود   موجودا  رکوین دمک می تٔ طوم کت دءوم خدا اا ماه علاا گظحی بت وتیل دود  همان منتلاا می 
دررود   گح خدا فآررم می دءوم خدا اا ماه علاا عملی و اخلاقی با عما موجودا  خحدمند و پحتتش 

ماگررده دم طبیعررر ما بررت رأمررا وادام  هٔ  هررح بیننررد     طبیعر   بت جآان عما  وامد تاختن  عاما اخلاقی با  
ترران  اا او بت   ماگررده تٔ بحجای یک موجود طبیعی مفتررام گکررحده اتررر و رجحبرر تٔ  دامد کت چحا او بت گوگ می 

بینرری  ی دیرح گبوده اتر و عما او بح اتاس قواگین عما و عک  اهعما رجحبرری قابررا پیش ها رجحبت 
دهد کت عما اخلاقی واب تت بت مبدئی دم زن توی طبیعر اتررر و  گبوده اتر؛ همین اموم گوان می 

هٔ  داضررحکنند     یک موجررود خحدمنررد ت بت مثاب    طبیعر فلاط ظحفی بحای دءوم زن عما اتر و اگ ان 
  قرردم زن ترروی طبیعررر ما دود زن گاب خود وامد می تٔ اتر  وقتی عما اخلاقی بت محرب  عما اخلاقی 

کنررد و  مهاگیده و بت طوم دآودی دم تررحای اخررلاق داضررح می تااد کت گاظح ما اا رأما هم  زدکام می 
 اگدااد  دآود می تٔ  دصوهی رأما ما بت بعد اا محرب تٔ محرب 
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مترراگند و  ها ما بت مبرردأ اخررلاق می های معصومِ کحدگام عاهم با عما خود  جآان و اگ ان دجر 
ملاابررا ایورران   تٔ  اخررلاق دمک کنررد  دم گلاطرر   دوگد را موجود صادب علاررا  خرردا ما اا ماه موجب می 

های  کودند را باعما خود اگ ان و جآان ما اا خرردا منصررحف کننررد و بررا قررحام دادن پایررت اهحیمنان می 
ها و  ایورران بررا دمتررتی تٔ  جآان ه تی ما دم گظح جآاگیان اا خدا جدا کننررد و مابطرر     گادمتتی و گاپاکی 

 های علاا ما دم دناخر و عما اا میان بحدامگد  تحه رواگایی ها ما قطع کنند را اا این ماه یک گیکی 
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بت مررلاک امربرراط بررا خرردا دادررتن  عصررمر و رررأییح  روان  می   ما   )ع( های اخلاقی معصومین  ادتجاج 
    گامید   « ی »اعجاا اخلاق   اذهان  و گوودن واقع بح    بح قلوب قیدودحط  بی 

های اخلاق  این اتررر کررت دم  اتوه اهروها و اعجاا اخلاقی فحتتادگان معصوم خداوگد  چوگان 
رواگد ادعا کنررد کررت وضررعیر او دم  )بت طومی کت هیچ اگ اگی گمی   ها قحام گحفتند رحین موقعیر تخر 

دم رمررام ایررن رنرناهررا و  ررروان  می   و بت بوح گوان دادگد کت   جآان طبیعر ددوامرح اا ایوان بوده اتر( 
اخلاقی اگدگی کحد  اگح ایوان اا طحف خدا بررح موی امررین گررام      ها بت طوم میض ها و تختی ضیق 
میخر یررا دم وضررعیر  مفتام تنخ اگ ان فحومی   رجامب بحزمده اا تٔ  اخلاق بت واتط تٔ  گذادتند هم گمی 

خداوگد اتر  جز بت  تٔ  گوگت کت دای ت ماگد  پحتتش میض خداوگد دم ملاام عما  زن گلاصان باقی می 
اا ایررن  و پیررحوی  های معصوم اخلاق ممکن گی ر و هح اگ رراگی دم ملاررام ربعیررر  اتوه   مفتام و کحدام 

تررااد  خداوگررد دم بیرران خلررق و  ها دم ددود و محاهای وجودی خود این پحتتش ما میلاررق می اتوه 
ظِیمٍ« فحماید:  کحدام پیغمبح ختمی خود می  ی خُلُقٍ ع  ل  ع  إِگَّك  ه    و   وا    خررویی   و   خلق   ما   رو   کت   ماتتی ؛  »و 

 فحماید: دم بیان اتوه بودن ایوان می   و  (4ۀ  آی ،)سورهٔ قلم  اتر  محربت   بلند 

تُولِ  کُمْ فِي م  ان  ه  دْ ک  لا  حْجُو   اهلّت   ه  ان  ی  ن ک  م  ةٌ هِّ ن  ةٌ د    ح    اهلّت   أُتْو  کرر  ذ  ح  و  وْم  الْخْررِ اهْی  ت   و  ا   اهلررّ ثِیررح  ؛   ک 
  ن ی پ رر   برراا   موا   و   خدا   بت   کت  ک   زن  ی بحا  کوتر  ی گ  ی تحمولا  اهلّت  متول  دم  دما  ی بحا  قطعا 

 .(21ۀ آی ،)سورهٔ احزاب کند   اد ی   فحاوان   ما  خدا   و   دامد   د ی ام 

اا یررک طررحف و  دم یررک عمررا  تاای دءوم خرردا  گام اعجاای اتر کت بت زدکام   « ی »اعجاا اخلاق 
بررت ماگنررد      طوم کررت اعجرراا دم امرروم رکرروینی   همرران ادامه دامد امرباط عاما زن با خدا اا طحف دیرح  

  …  دادن محیض  اگده کحدن محده  دو پامه کحدن ماه  بیحون کورریدن دیرروان اگررده اا دل تررن  و  دفا 
دم گررزد    دهد و دءوم و فعا خرردا ما م ررتلایما  ما با خداوگد گوان می  )ع( امرباط م تلایم پیغمبح و امام 
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تان اعجاا اخلاقی گیز بیننده ما م ررتلایما  بررت مبرردأ اخررلاق و دءرروم او  کند  بت همان همران داضح می 
کند را فعا محضی او ما اا طحیق گمایندگان معصوم او معاینت و مورراهده کنررد  بررت طررومی کررت  متصا می 

 افتد  های معصوم او می ها بت وضعیر خءوع و ادتحام بت کحدگام و دجر قلب اگ ان دم بحابح زن عما 
اموم دم گظام عام جآرران بررت م رربب ا تررباب  تٔ رکوین  اا یک طحف هم  بدین رحریب  دم قلمحو 

گمایررد و اا یررک طررحف  دم یررک  واب تت اتر و خداوگد اا طحیق اتباب  فعا خود ما بت همررران می 
اتباب بت کنام مفتت و خداوگررد اا طحیررق فعررا اعجرراای پیغمبررح و امررام  تٔ  هم     وضعیر و گظام خاص 

  گحداگد و علاا دناختامی ما بت زن توی طبیعررر و ظاهح می دم زفحینش فعا خود ما  م تلایما     معصوم 
دهد و دکوه دءوم قدم  اهآی و باا بررودن همررتٔ امرروم ممکررن و  دیرح اتباب امکاگی رکوین توق می 

ترران  خداوگررد اا طحیررق  تررااد  بررت همین زتان بودن زگآا ما دم گررزد خداوگررد بررحای همررران هویرردا می 
های اخلاقی  بت طوم عام  گیز فعا خود و فعا محضی خود ما بحای همران واضح و زدکام ترراختت  قاگون 

اتر و دم عین دال با امتال پیغمبح خود و اوصایای معصوم ایوان  بت طوم خاص  فعا اخلاقرری ما دم  
هررای اخررلاق   گحداگد کت زن علاول ما بت هیبر و دکوه قاگون گزد علاول عملی و اخلاقی  چنان داضح می 

های اخررلاق ما اا طحیررق  کواگد و قاگون های و اهروهای اخلاقی گمایان کحده اتر  می کت اا طحیق اتوه 
ها  گحداگد کت گلاض قاگون اخررلاق بررت دتررر اگ رران این اهروها بحای همیوت دم جآاگی م تلاح و یابر می 

 دامد  های ضد اخلاقی بحای ابد مصون گرت می دود و زگآا ما اا گزگد رجحبت اگجام می 
ما    )ع( معصررومین هررح یررک اا  چت گذدر  اا میان ادادیث فحاواگی کت افعال  اکنون  با روجت بت زن 

  هررح کرردام اا ایررن  زومیم ای ما مرری دررود  گموگررت رعبیح می   وان« ی ا   حهٔ ی »ت اگد و گاه اا زن بت  کحده گزامش  
دهررد  های اخلاقی ما بت دتر ک اگی می ها ب ان معدگی اتر کت بحای همیوت خزائن و گنجینت گموگت 

اام جآرران  خود دم هح جآان و بذم خررود دم کوررر تٔ  تحمای زگآا ما    و ت اتتخحاج زگآا همر گمامگد  کت ب 
ها ضحوم  دامد را بت اگدااهٔ روان بوررحی بترروان  ریلیا و رحکیب هح یک اا این گموگت   طبیعر قحام دهند  

ها همحاه با  زل دم جآر دناخر اخلاق و دناخر علاا بآحه بحد  جمع این گموگت اا زن کحدامهای ایده 
ها  علاا ما دم زتتاگتٔ یک اتررتکمال جمعرری دم  بحدامی اا زن بحمتی علمی زگآا و زماتتت ددن بت گموگت 

 هاتر  دهد کت متیدن بت زگآا کمال زن قوه های خود و دناخر واقعیاری قحام می دناخر قوه 

 هایی از احتجاج اخلاقی . نمونه 5

قرردم  کت زن   ها ادودگد با محدم مکت کعبت ما اا بر تٔ  مکت ما فتح کحدگد و خاگ   )ص(    موای کت متول خدا ۱
   چنین تخن گفتند: متاگدگد اذیر  زاام و  ایوان ما زامدگد و بت رمام رواگایی خود او ما  
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زگآا گفتند: ما بت دما گمان گیک دامیررم و    دامید؟   اا من   و چت گمان و رصومی   ی ر دما چ تخن  
ای و فحاگد ک ی ه تی کررت کررحیم و  گوییم کت دما بآتحین کام ما خواهید کحد  رو کحیم و بخونده می 

فحمودگررد: مررن همرران تررخنی ما    )ص(  اکررحم متول    بخونده بود و اکنون رو بح ما قادم و م لط ه تی  
زمحاد و  »امحوا بح دما تحاگوی گی ر  خدا دما ما می  گویم کت بحادمم یوتف بت بحادماگش گفر: می 

 .[304:  1] ؛(92آیهٔ   ،یوسف  ۀ)سور  رحین مآحباگان اتر او مآحبان 

رک ی کت م لمان گی ر و دم تحامین و دکومر م ررلماگان بررت    با محدی ذمّی   )ع(  امیح اهمؤمنین  ۲
 م یح و همحاه بود  بحد  هم تح می 

  موید؟ دءح  فحمود: بررت کوفررت  خدا  دما بت کجا می هٔ  ی بت دءح  فحمود: ای بند محد ذمّ 
گیررز بررا او همررحاه    )ع(هنرامی کت محد ذمی ماه ما بت توی ملاصد خود رغییح داد  امیحاهمؤمنین 

خواتتی بت کوفت بحوید؟ دءررح  فحمودگررد: بلررت  مررحد  دد  محد ذمی گفر: مرح دما گمی 
ی گفررر: چررحا  داگم  محد ذمّ دءح  فحمود: می   ذمی گفر: اما دما م یح خود ما مها کحدی! 

فحمود: پیغمبررح مررا    )ع(امیحاهمؤمنین   م یح من رغییح دادی؟ توی داگی ماه خود ما بت وقتی می 
بت ما فحمان داده اتر کت بحای کاما تاختن گیکی دم مصادبر و همحاهرری  ام اتررر کررت  

محد ذمی گفررر:    صیبر خود ما موایعر و بدمقت کنیم  قحین و هم     وقر جدایی و مفامقر 
ی گفر: قطعا  پیررحوان او بررت  محد ذمّ   دءح  فحمود: بلت    واقعا پیغمبح دما چنین گفتت اتر؟! 

گیررحم کررت بررح دیررن رررو  و من رو ما گررواه می   کنند تبب اعمال کحیماگتٔ اوتر کت اا او پیحوی می 
   [493 :5]  اتلام زومد     ه تم  محد ذمّی با امیحاهمؤمنین بااگور و چون او ما دناخر 

گوررین  بیابان هررای  عحب بررا یکرری اا    )ص(  متررول خرردا   گوی و گاظح بت گفررر  کت    دم داتتان مفصلی ۳
   : زمده اتر     دده  گلاا 

زومد؛ من بررحای او دم  فحمود: چت ک ی بحای این اعحابی ااد و رودت فحاهم می   )ص(  خدا متول  
کنم« تلمان بحخاتررر و گفررر:  رلاوا ما رءمین می تٔ  رود     پیوراه خداوگد عزیز و بلند محربت 
»دم موا    فحمررود:   )ص(  رلاوا چی ررر؟« دءررح  متررول تٔ  »پدم و مادمم بت فدای رو باد؛ رود 

گی ررر و میمررد    اهلّت   خداوگد عزیز و بلند محربت این گواهی ما کت »هیچ اهآی جز     پایاگی دگیا 
کنرری و مررن رررو ما  کند و رو بررا گفررتن زن مررن ما ملاقررا  می متول خداتر« بت رو رللاین می 

   کنم کنم و اگح زن ما گرویی هیچراه محا گخواهی دید و مررن رررو ما ملاقررا  گمرری ملاقا  می 
اما دم گزد تاکنان خاگت چیررزی گیافررر  دم      مفر   )ص(  ی متول خدا ها تلمان بت توی خاگت 

  تلمان با خود گفر: »اگح خیح و گیکی بادد اا منررزل  (س)بااگور گراهش بت اراق فاطمت 
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اتر«؛ دمب خاگت ما کوبیررد و اا دمون خاگررت دررنید: »کی ررتی؟«    )ص(  فاطمت دختح میمد 
فحمررود: »تررلمان! چررت    (س)تلمان گفر: »من تلمان فامترری ه ررتم « دءررح  فاطمررت 

فحمررود:    (س) ما برراا گفررر  فاطمررت   )ص(  اعحابی با پیغمبررح خرردا تٔ  خواهی؟« تلمان قص می 
ما بت دق بت پیغمبحی بح اگریخر ما تررت موا اتررر کررت    )ص( »تلمان! بت خدایی کت میمد 

گررد  دم عررین دررال مررا  ا ت ایم و د ن و د ین اا دد  گحتنری بررت خررواب مفت غذا گخومده 
گحداگیم  تلمان  ایررن  کنیم و باا گمی من فحود زمده اتر مد گمی تٔ  گیکی و خیحی ما کت بح خاگ 

گوید یک صاع خحمررا  می   )ص(  پیحاهن محا گزد دمعون یآودی ببح و برو: فاطمت دختح میمد 
   بت رو بااگحداگم  اهلّت  و یک صاع جو بت من قحض بده را ان دای 

ما بررت او گفررر  دررمعون    )س(تلمان پیحاهن ما بحدادر و بت گزد دمعون یآودی زمد و تخن فاطمررت  
پیحاهن ما گحفر و دم داهی کت با چومان ادکبام زن ما دم دتر گحفتت بود گفر: »تلمان! این اتررر  

بت ما خبح داده اتر و مررن گررواهی    تارن ماهد دم دگیا  این همان چیزی اتر کت موتی بن عمحان دم  
اتررلام      دمعون     اوتر« هٔ  دهم کت میمد بنده و فحتتاد گی ر و گواهی می   اهلّت   دهم کت اهآی جز می 

   [56 ۔ 7: 4]  زومد و اتلام او گیک و ماتتین بود 
  )ع(  ما دید و دحوع بت گاتزا گفتن بت ایوان کحد  امررام د ررن   )ع(    ک ی اا محدم دام امام د ن ۴

مو بررت او کررحد  تررلام گفررر     )ع(  امام د ررن     او ما بااگدادر  وقتی محد دامی کام خود ما رمام کحد 
کنم غحیب ه تی و داید ادتباهی بحایر پیش زمده اتررر   خندید و فحمود: »ای محد میتحم! فکح می 

کنیم  و  اگح اا ما مضایر بخواهی اا رو ماضی خواهیم دد  و اگح اا ما چیزی بخواهی بت رو عطررا مرری 
کنیم  و اگح اا ما بخواهی کت رو ما بررت جررایی بررحیم رررو ما  اگح اا ما ماهنمایی بخواهی رو ما ماهنمایی می 

پوداگیم  و اگح گیاامنررد  خواهیم بحد  و اگح گحتنت بادی رو ما تیح خواهیم کحد  و اگح بحهنت بادی رو ما می 
دهیم  و اگررح درراجتی دامی زن ما بررحزومده  ای پناهررر مرری کنیم  و اگررح ماگررده دررده گیاا  مرری ه تی بی 

؛ ایحا مررا جررای  کنیم  اگح وتایا خود ما گزد ما زومی و را وقر مفتن مآمان ما بادی بحای رو بآتح اتر می 
ما دررنید    )ع( د ن   وتیع و فحاخ  موقعیتی پح گفوذ و ماهی فحاوان دامیم « همین کت محد دامی تخن امام 

دهم کت رو خلیفت و جاگوین خدا دم امررین ه ررتی  خداوگررد داگررارح  گحی ر و گفر: »من گواهی می 
رحین مخلوق خدا دم گزد مررن  اتر بت جایی کت متاهر خود ما دم زن قحام دهد  دما و پدمران مبغوض 

بادی « زن محد دررامی وتررایا خررود ما گررزد  رحین مخلوق خدا می بودید و اکنون دما گزد من میبوب 
 .[23:  6] دءح  بحد و را هنرام مفتن مآمان او بود و اا میبان زن دءح  گور 

دم هنرام تیح بت جواگان دتررتوم      بت منزل دحاف متید   )دم م یح کحبلا(   )ع(  وقتی امام د ین ۵
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طوم کت دءح  بررت دحکررر  دامد کت زب فحاواگی ما بحدامگد  تپ  بت ماه افتاد را این کت ظآح دد  همان 
فحمود: »چحا رکبیررح گفترری؟« زن مررحد    )ع(داد محدی اا یاماگش گفر: »اهلت اکبح«  امام د ین ادامت می 

جا را بررت  حما ما دیدم«  گحوهی اا یامان دءح  گفتند: »بت خدا توگند کت ما دم این گفر: »دمختان خُ 
گفتند: »بت خدا توگند کررت  زگآا    بینید؟« فحمود: »چت می   )ع(ایم«  امام د ین حما گدیده دال دمخر خُ 

بینم«  تپ  فحمررود:  بینیم«  دءح  فحمود: »بت خدا توگند من هم همین ما می ها ما می گوش اتب 
اا یک جآررر بررا    را   جا پناهراهی گدامیم کت بت زن پناه ببحیم و زن ما پور تح خود قحام داده »زیا دم این 

  منزل ذود ررم دم تررمر چررت دماتررر  اگررح بررت زن موی  بلت این گحوه مو بت مو دویم؟« گفتند: » 
خواهید«  زن دءح  تمر چت ماه ما گحفتند و ما گیز با او بت زن تو  زومید همان چیزی اتر کت می 

وقتی دیدگررد کررت مررا ماه ما  زگآا      دادیم مفتیم  چیزی گرذدر کت گحدن اتبان ظاهح دد و ما ماه ما رغییح  
یع رروب بامیررک بررود و  هٔ  ماگنررد پحگررد زگآررا    های رغییح دادیم ماه خود ما بت توی ما رغییح دادگد  تح گیزه 

مررا    وهرری  بحای ر خیح ذود م خواتتند بح ما ترربلار گیحگررد زگآا    های زگان چوگان بال پحگدگان  پحچم 
جررا  ها و چادمهررا ما دم زن دتررتوم داد خیمررت   )ع(  ا ما بت دتر زومدیم  امام د ین ج دتتی کحده زن پیش 

بحپا کنند  هوکحرددمن  متید کت گزدیک بت هزام توام بودگد و دح بن یزید رمیمرری همررحاه زن هوررکح  
  )ع( فحتای گیمحوا قحام داد  امام د ررین دم گحمای طاقر  )ع( بود  او هوکح خود ما ملاابا امام د ین 

کررت زیررام    -  ها ما بح تح ب تت و دمویحها ما بت گحدن زویزان کحده بودگد  دءح  همحاه یامان خود عمامت 
بت جواگان خود فحمود: »این محدم ما زب دهید و تیحابوان کنیررد و دهرران    -  ح دید رونری ما دم هوکح دُ 

ها ما اا زب پح کحده گزدیک دهرران اترربان  اتباگوان ما گیز رح کنید«  زگان چنین کحده پیش زمدگد و کاتت 
خومدگد اا دهان زن اتب دوم کحده و اتبان دیرررحی  بحدگد و همین کت تت یا چآام یا پنج جحعت می می 

 دادگد را همت ما بت این صوم  زب دادگد  ما زب می 
ح بودم و زخحین گفحی بودم کررت بررت زگجررا  گوید: من زن موا دم هوکح دُ علی بن طعان میامبی می 

)ماویت بررت معنررای دررتح  رونری من و اتبم ما دید فحمود: »ماویت ما بخوابان«     )ع( متیدم  چون د ین 
گوید: »من فکح کحدم ملاصود موررک زب اتررر«     علی بن طعان می زبکش و هم موک زب اتر( 

اما دءح  فحمود: »ای پ ح بحادم! دتح ما بخوابرران«  مررن دررتح ما خواباگرردم  دءررح  فحمررود: »زب  
فحمررود: »تررح    )ع( میخررر  امررام د ررین بنوش«  من هحچت خواتتم بیادامم زب اا دهان موک می 

داگ تم چطوم این کام ما بکنم  پ  دءح  بحخاتر و زن ما پیچاگد  من  موک ما بپیچان«  من گمی 
   [79: 9]زب گودیدم و اتبم ما هم تیحاب کحدم  

دم بحابررح ایورران ای ررتاد  تررخنان رنرردی    )ع(  محدی اا خویواوگدان دءح  علی بن اهی ین  6
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گفتت او ما ددنام داد  دءح  با زن محد تخنی گرفررر  وقترری وی اا گررزد دءررح  مفررر ایورران بررت  
گوینان خود گفتند: »دنیدید کت این محد چت گفر  من دوتر دامم با من گزد او بحویم و پاتخ مررحا  هم 

زییم و ما هم دوتر دامیم کت هم دما بت او پاتخی بروییررد  گفتند: »ما با دما می زگآا    بت او بونوید«  
»زگان کت خوم خررود    کفش خود ما بحدادتت بت ماه افتادگد و این زیت ما رلاو  کحدگد:   )ع(  و هم ما«  امام 

   (134آیهٔ ، )سورهٔ آل عمران  کنند و خداوگد گیکوکامان ما دوتر دامد« بحگد و اا محدم گذدر می ما فحو می 
زن دءح  بیحون زمد را    چیزی بت او گخواهد گفر    )ع(  پ  ما اا خواگدن این زیت داگ تیم کت امام 

زن محد متید و فحمود: »بت او برویید علی بن اهی ین زمده اتر«  زن محد دم داهی کت قصررد  تٔ  بت خاگ 
گاه  دحام  دادر اا خاگت بیحون زمد و رحدید گدادر کت زن دءح  بحای رلافی کام او زمده اتر  زن 

چت خواتتی بت من  رح بت گزد من زمدی و زن بت او فحمود: »بحادم من! رو همین پیش  )ع(  علی بن اهی ین 
چت بت من گفتی دم مررن  طلبم  و اگح زن چت گفتی دم من ه ر من اا خداوگد زمحاش می گفتی  اگح زن 

گی ر خدا رو ما بیامحاد و ببخواید« زن محد پیش زمد میان دیدگان دءح  ما بوتید و گفررر: »بلررت   
   [275 –6  :2.]چت گفتم تزاوامرحم« من چیزی ما کت دم رو گبود بت رو گفتم و من بدان 

گفررر:  می   -  کت یکی اا عاهمان اهررا تررنر اتررر   -  فحمود: میمد بن منکدم   )ع(    امام صادق ۷
فحاگدی بت یادگام گذامد کت فءا و داگش او ماگند وی بادد رررا ایررن    )ع(»باوم گدادتم علی بن اهی ین 

یررامان میمررد    او محا موعظت کحد«    وهی  کت پ حش میمد بن علی ما دیدم  من خواتتم او ما اگدما ده 
وی گفر: »دم تاعتی کت هوا ب یام گحم بود    بن منکدم بت او گفتند: »رو ما بت چت چیزی موعظت کحد؟« 

بت قصد جایی اا اطحاف مدینت بیحون زمدم و دم ماه با میمد بن علی مو بت مو درردم  او مررحدی رنومنررد  
  بزمگی اا بزمگان قحیش دم ایررن ترراعر » بود و بت دو رن اا خدمتکاماگش رکیت کحده بود  با خود گفتم:  

با این دال بحای بت دتر زومدن مررال دگیررا بیررحون زمررده اتررر  اکنررون او ما اگرردما     کت هوا گحم اتر 
بت دءح  گزدیک ددم و بت او تلام کحدم  او گف  اگان و عحق میزان تلام مررحا پاتررخ    «  خواهم داد 

داد  من بت او گفتم: »خدا اموم دما ما گیکو گحداگد! بزمگی اا بزمگان قحیش دم این تاعر با این دررال  
بحای بت دتر زومدن مال دگیا بیحون زمده اتر  اگح اکنون محگ دما فحا متد و دم این دال بادی چررت  

زن دءح  دتر اا دوش زن دو خدمتکام بحدادتت فحمودگد: »بررت خرردا ترروگند  اگررح    خواهی کحد؟« 
بحدامی و اطاعر اا خداوگررد ه ررتم   محگ من دم این دال فحا متد دم هنرامی فحا متیده کت دم فحمان 

رحتررم  کنم و من فلاط زن هنرام اا زمدن محگ می من بدین وتیلت خود ما اا گیاا بت رو و بت محدم دوم می 
خواتررتم رررو ما موعظررت  کت دم دال گافحماگی اا خدا بادم « من گفتم: »مدمر خدا بح رو باد! مررن می 

   [159: 9] رو محا موعظت کحدی«   وهی  کنم 
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پرروهش ما  تٔ    محدی اا داجیان دم مدینت بت خواب مفر  وقترری بیرردام دررد گمرران کررحد کررت کی رر ۸
ما    )ع( افتاد کت دم دررال گمرراا بررود  او دم درراهی کررت امررام   )ع( اگد  چومش بت امام جعفح صادق مبوده 
پول محا بحدادتی«  دءح  فحمود: »چت ملارردام دم زن  تٔ  دناخر ایوان ما گحفر و گفر: »رو کی  گمی 

خود بحده هررزام دینررام بررت او داد  مررحد بررت  تٔ  دءح  او ما بت خاگ   محد گفر: »هزام دینام«    بوده اتر؟« 
بااگوررر و بررا عررذمخواهی پررول    )ع(  پول خود ما یافر  او بت ترروی امررام تٔ  جای خود بااگور و کی  
گپذیحفر و فحمود: »این پول چیزی بود کت اا دتر من خامج دد و بت   )ع( ایوان ما بااگحداگد  اما امام 

  )ع( اا دیرحان پحتید و بت او گفتنررد: »ایورران جعفررح صررادق  )ع( گحدد«  محد دم مومد امام من باا گمی 
 . [3:124] ه تند«  زن محد گفر: »چنین عملی عما ک ی چون اوتر« 

دیررد بررت او  زامد و هح گاه زن دءررح  ما می ما می   )ع(  دم مدینت محدی دءح  موتی بن جعفح 9
گوررینان دءررح  گفتنررد: »اجررااه  گحفر  موای بعءرری اا هم ما بت گاتزا می   )ع( داد و علی ددنام می 

ما اا این کام تخر گآرری کررحده بررح دررذم دادررتند   زگآا    دهید ما این محد بدکحدام ما بکویم!« دءح  
گاه اا دال او پحتیدگد  بت دءح  گفتند: »وی دم یکی اا گوادی اطحاف مدینررت موررغول کوررر و  زن 

«  امام توام بح محکب دده بت مزمعت زن محد زمد و دید او دم زن جاتر  زن محد فحیرراد اد:  کام اتر 
»کور و ذمع ما ما پامال گکن!« اما دءح  پیش مفر؛ بررت گررزد او مترریده پیرراده درردگد و گررزد او  

ای؟« مررحد گفررر:  مویی بت او گفتند: »چت مبلغی خحج این کوررر و کررام کررحده گو تند و با خوش 
»صد دینام«  دءح  فحمود: »امید دامی چت ملادام اا زن بت دتر زومی؟« محد گفر: »من علررم  
غیب گدامم!« دءح  فحمود: »گفتم بت چت ملادام امیررد دامی؟« مررحد گفررر: »امیرردوامم کررت اا زن  

بررت او داد و      ای بیحون زومد کت دم زن تیصد دینام بررود دوی ر دینام بت دتر زومم«  دءح  کی ت 
چررت امیررد دامی  فحمود: »این ما بریح و کور و امع رو بت همین وضعیر بحای رررو بادررد و خرردا زن 

های  گصیب رو کند«  محد بحخاتر و تح دءح  ما بوتید و دمخواتر کحد کت ایوان اا بد اباگی 
رب می کحد و بااگور  موای دءح  بت م جد زمدگد و زن مررحد ما دیررد    )ع(  او گذدر کند  امام 

داگد متاهر خررویش ما دم کجررا  کت دم م جد گو تت اتر  محد با دیدن دءح  گفر: »خدا می 
دیرررحی  تٔ رح بت گوگ یامان زن محد اطحافش ما گحفتند و گفتند: »ماجحا چی ر؟ رو کت پیش     قحام دهد« 
گفر: »دنیدید کت الْن چت گفتم« و دحوع بت دعا کررحدن بررحای امررام  زگآا    محد بت     گفتی« تخن می 

تٔ  داد  وقترری دءررح  بررت خاگرر پاتخ می   گوگت کحدگد و او بت همان می وگو  گفر   کحد  زگان با او بیث و 
چررت دررما  کوررتن زن مررحد تررخن گفتررت بودگررد فحمررود: »زن هٔ  گوینان خود کت دمبام خود بااگور بت هم 

داگیررد بررت تررامان  چت من اگجام دادم؟ من کام او ما با زن ملارردام پررول کررت می خواتتید بآتح بود یا زن می 
 .[224 – 5: 9]  متاگدم و بدین وتیلت خود ما اا دحّ او زتوده کحدم« 
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دامان  زمد و گفر: »تلام بح رو ای پ ح متول خدا  محدی اا دوتررر   )ع(    محدی گزد امام مضا ۱۰
ام و چیزی بت همحاه گدامم کررت مررحا  زیم  رودت و مال خود ما رمام کحده دما و پدماگتان ه تم  اا دج می 

ای اگح وتایا متیدن بت دآحم ما بحایم رآیت کنید  من با متیدن بت  بت دآحم بحتاگد  بح من منر گذامده 
  )ع( امررام   دهم چون من ک ی گی تم کت صدقت بح من موا بادررد«  دآحم زن ما اا جاگب دما صدقت می 

بت داخا اراق مفتند و پ  اا مدری کوراه بااگوتند و دتر خود ما اا میان دم اررراق بیررحون زومده بررت زن  
ماه و اموم دیرررح اتررتفاده کررن و  ام گی ررر  تٔ  محد گفتند: »این دوی ر دینام ما بریح و اا زن بحای رود 

ملادام زن ما اا جاگب من صدقت بدهی  اکنون بحو را یکدیرح ما گبینیم«  وقترری مررحد مفررر اا دءررح   
فحمود: »رحتیدم مبادا بت خاطح رلااضایی کت دم مفع گیرراا   )ع( پحتیدگد چحا این گوگت عما کحدید؟ امام 

   [6 ۔ 390]  اش ذهر و خوامی ما ببینم« خود کحده دم چآحه 
دمگذدر و چآام هزام دمهم بت من بدهکام بررود  بررا خررود    )ع(   گوید: امام مضا مطحفی می   ۱۱

بحایم پیغام فحتتاد کت فحدا گزد من بیا و تن  و رررحااو ما    )ع(   گفتم: »پوهم اا دتر مفر«  امام جواد 
دمگذدررر و رررو اا او   )ع( با خود بیاوم  وقتی بت خدمتش مترریدم فحمررود: »ابواهی ررنرامام مضررا  

هزام دمهم طلب دامی«  گفتم: »بلت«  دءح  جاگماای کت مویش گو تت بررود بلنررد کررحد؛   چآام 
)را با رحااو وان کنم و بت ملادام چآام هزام دمهررم خررود اا  ما بت من داد زگآا  ایح زن دینام فحاواگی بود؛ 

 [. 567:  8]   زن بحدامم( 

ملی کت دادر بیمام دد و دم معحض مررحگ قررحام گحفررر  ک رری گیررز    متوکا عباتی دم ایح دُ ۱۲
ما  ما گدادر  مادم متوکا گررذم کررحد کررت اگررح وی بآبررود یابررد اا  رو بحدادتن زن دُ   جحأ  عما کحدن 

روایررح متوکررا  بررت متوکررا    بفحتتد  فتح بن خاقرران   )ع(  دامایی خود پول فحاواگی ما خدمر امام هادی 
او دتما ماه گوررایش و دممرران ایررن  ؛ ایحا  فحتتادی   می )ع(  گفر: »ای کاش ک ی ما گزد این محدرامام 

داگد«  متوکا دخصی ما گزد دءح  فحتتاد و او محض وی ما بررحای دءررح  روضرریح  بیمامی ما می 
د«   مررا برذامگرر موغن ما با گلاب خمیح کررحده موی دُ هٔ  داد و وقتی بااگور گفر: »وی دتتوم داد دمد 

وقتی دیرحان این تخن ما دنیدگد زن ما بت تخحه گحفتند  فتح بن خاقان گفر: »بت خرردا او گ رربر بررت  
طوم کت گفتت دده بررود عمررا کحدگررد و موی دمررا  چت گفتت داگارح اتر«  دامو ما داضح کحدگد و زن زن 

هٔ  گذادتند  متوکا بت خواب مفر و زمام گحفر  دما هم تح باا کحد و هح چت دادر بیحون زمررد  مررشد 
زن پررول  تٔ  و او ده هزام دینام گزد زن دءح  فحتتاد و مآح خود ما بح کی رر   گد بآبودی او ما بت مادمش داد 

چینی و تعایر  اد  وقتی متوکا اا ب تح بیمامی بحخاتر دخصی بت گام بطیائی علوی گزد او تخن 
عید  کت دمبان او بود  گفر: »دررباگت  فحتتند  متوکا بت ت پول و اتلیت می   )ع( کحد کت بحای امام هادی 
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 او دملت کن و هح چت پول و اتلیت گزدش بود بحدام و گزد من بیاوم«  تٔ بت خاگ 
دءررح  مفررتم و بررا  تٔ  گوید: تعید دمبان بت من گفر: دباگت بت ترروی خاگرر ابحاهیم بن میمد می 

گحدباگی کت همحاه دادتم بت پور بام با  مفتم  تپ  وقتی چند پلت پایین زمدم دم ایح رامیکی گداگ ررتم  
محا صدا اد: »تعید! هماگجررا برراش رررا بحایررر چررحاغ    )ع( چروگت بت خاگت وامد دوم  دم این هنرام امام 

زومگد«  اگدکی بعد چحاغ زومدگد  من پایین زمدم دیدم دءررح  جبررت و کلاهرری پوررمی دم بررح دامد و  
ها  خواگد  دءح  بت من فحمود: »اراق جاگماای بح موی دصیح پیش اوتر  یلاین کحدم وی گماا می 

پرروهی بررا  تٔ  چیزی گیافتم  دم اراق دءررح   کی رر   وهی جو کحدم و دم اختیام رو!« من وامد دده ج ر 
تح بت مآح دیرحی  دءح  بت من فحمود: »جاگمرراا ما هررم باامترری  تٔ  مآح مادم متوکا بود و یک کی  

ما بحدادررتم و گررزد متوکررا مفررتم   زگآا    ای با غلاف ایح زن بود  کن«  وقتی زن ما بلند کحدم دمویح تاده 
وقتی گررراه وی بررت مآررح مررادمش موی کی ررت افترراد دگبررال او فحتررتاد و او ما گررزدش زومدگررد  یکرری اا  

گذامان مخصوص بت من خبح داد کت مادم متوکا بت او گفر: »هنرررامی کررت بیمررام بررودی و اا  خدمر 
بآبودی رو گاامید ددم گذم کحدم کت اگح خوب دوی اا مال خود ده هزام دینام بحای او بفحتتم و چررون  

دیرررح  تٔ  ها ما گزدش فحتتادم و این هم مآح من اتر بح موی کی ت«  وقتی متوکا کی  بآبود یافتی پول 
پول دیرحی بت زن افزود و بررت مررن دتررتوم داد کررت  تٔ  ما باا کحد دم زن هم چآامصد دینام بود  تپ  کی  

ها ما با دمویح خدمر دءح  بحدم و گفتم: »زقای من! ایررن  همت ما خدمر دءح  ببحم  من کی ت 
یر بح مررن گرراگوام بررود«  دءررح  فحمودگد:»تررتمرحان بررت اودی خواهنررد داگ ررر کررت چررت  مأموم 

 ، با استفاده از ترجمهٔ حاج سید جواد مصطفوی[569 ۔ 70: 8]  تحاگجامی دامگد« 

تررخر ددررمنی    )ع(  امام یاادهم گزد علی بن اوراش اگررداگی دررده بررود و وی بررا زل میمررد  ۱۳
رح اا موای گرذدررتت بررود کررت  دادر  بت او دم اذیر و زاام امام دتتوما  متعدد داده دده بود  اما بیش 

کنررد و بررت ادتررحام و عظمررر ایورران چوررمان خررود ما بررا   خءرروع می   )ع( دیدگررد وی دم گررزد امررام 
هٔ  گحفر  علی بن اوراش وقتی اا گزد امام بیحون زمد اا گیکورحین محدم دم بصیح  و تررخن دمبررام گمی 
   [373: 7]  بود   )ع( امام 

حترراگد زخررحین دجررر  ب گاه کت خداوگد بت دتر مدمر خود علاا اگ اگی ما بررت کمررال    و زن ۱۴
کت پیغمبررح خرردا    -ها ظاهح و زدکام تااد و بت وجود او مکامم اخلاق ما  خود بح موی امین ما بح اگ ان 

طبیعررر و تررحای رنررااع و  هٔ  کررد اا پیوراه خداوگد بت جآر غحس زن دم ظلمر  )ع(و امامان معصوم 
گیح کند و قاگون زتمان و امین ما متید تااد وجود اگ رران بررت دلایلاررر خررود  عاهم   -تتیزه زمده بودگد 

دهد  زن موا موا بااگور امین  رحین محارب دحافر قحام می د و زن ما دم معحض امرلاا بت عاهی اگ گحد باا 



 ۱۴۰3  تابستان ،  ۲شماره  ،  سال اول         طالعات اخلاقیم  فصلنامه          |       ۲۴

نَّ »  بت اگدگی و دیا  اتر:  مُوا أ  ا اهلّت  اعْل  وْرِآ  عْد  م  مْض  ب 
 
  اا   پرر    ما   امین   خداوگد   کت   بداگید ؛  یُیْیِی الْْ

 .(17د، آیۀ حدیسورۀ  )  « کند می   اگده   زن   محگ 
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اگررد  اگ رران گخ ررر بررت  دو دم اگ ان دم کنام هم قحام گحفتت هح موجودی یا طبیعی اتر یا علالی؛ این 
کنررد  جنبررتٔ  های اگدک علالی ترریح خررود ما دم زن زغرراا می گواید و با تحمایت جآان طبیعر چوم می 

هررای اخلاقرری ما بررت ترروی او مواگررت  دود و دمک علالی اگ ان بت ردمیج دم جآان طبیعر زدکامرح می 
ها  تان اگ ان خود ما میان جآان طبیعر و جآان علاا دم دوگاگتٔ داخلیِ میا بت خواتررتت کند  بدین می 

طوم کررت هجرروم  یابررد  همرران علالی و ادتحام بت دمتتی و پاکی اا توی قوهٔ علاا می  غیح   اا توی قوای 
کند کحدامهای بحخاتتت اا طبیعر گیز قرروهٔ کررحدامی  های طبیعر قوهٔ دناخر اگ ان ما ملاآوم می یافتت 

 کند  کند و رنآا صدایی اا علاا هموامه او ما همحاهی می او ما ر خیح می 
کحدگام عاهم  زدمی ما دم جآان طبیعر مها گکحد و بت توی او ماهنمایاگی گ یا دادر کررت علاررا  

جاگبررت رمررام علاررا ما دم  های طبیعی رأیید و رثبیر کنند  این رعلرریم همت او ما رعلیم دهند و دم بحابح قوه 
دررود  علاررا بوررحی  دم  های صادب عصمر زدکام می گیحد و کلیر زن دم کحدامهای زن اماده بحمی 

یابد و غحبر خود ما با کحدامهررای دیرررح دمک  هح موقعیتی اا اتتکمال  خود ما با این کحدامها زدنا می 
های کاما  اتتعدادهای علاول بوحی و اگ رراگیر او دم جآرران طبیعررر  کند  با پیحوی اا این علاا می 

کند  دم این گودررتام کودرریدیم رررا  وامد دده جآان طبیعر ما بت جآان علاا یا جآان اخلاق متصا می 
ضحوم  دءوم علاول صادب عصمر دم جآان طبیعر بحای رعلیم علاول جزئی بوحی دررح  داده  

  )ص( هاتر  کحدام گبرری دود و گوان داده دود کت علاا دناختامی و علاا کحدامی گیاامند بت رعاهیم زن 

اا منوأ اماده را ظاهح ددن دم طبیعر اا چنان جمعیتی بحخومدام اتر کت هم ادتجرراج   )ع( و وصی 
 دهند  متاگند و هم خود ما بحای همیوت معیام و میزان قحام می اخلاقی ما بح علاول بوحی بت ارمام می 



 ۲۵       |        ی احتجاج ۔ اعجاز اخلاق 

 منابع فهرست  
(  دام ا ضرروای:  ۴   ج یوتررف اهبلارراعی   : )ریلایررق   .مجناقبمآلمنبیمطالووبم(   ق   ۱۴۲۱دآح زدوب  میمد بن علی  ) ابن  

 اگتواما  ذوی اهلاحبی  
   )ع(  (  قم: مؤت ت ا مام اهمآدی ۲۰)ج    .معانلممنلعهاممومنلوعارفمومن حانلم(   ق   ۱۴۱۵بیحاگی ا صفآاگی  عبداهلت  ) 

 (  قم: مؤت ت اهمعامف ا تلامیت  ۳و   ۱ج  )   .محهی من برنرم(   ق   ۱۴۱۱بیحاگی  تید هادم  ) 
 (  بیحو : ادیای اهتحاث اهعحبی  ۸)ج    .موسائلمنلشیع ممیمد بن اهی ن   دیخ دُح عاملی   

(  رآررحان: اگتورراما   ۲   ج داج تید هادم مترروهی میلاررری   : )رحجمت   .من رشادم  را(  )بی   مفید  میمد بن اهنعمان  دیخ  
 علمیت اتلامیت  

(   ة ا وهرری طبعرر اه علی اکبح غفررامی     : )رصییح   نعلاممنلاریمومنعلاممنلهدیم(   ق   ۱۴۲۵طبحتی  اهی ن بن اهفءا  ) 
   ة اهیج دام 

   چاپ چآامم(  دام ا توه هلطباعت و اهنوح  ۱)جلد    .منصالمکافیم(   ق   ۱۴۲۴کلینی  میمد بن یعلاوب  ) 
 (  بیحو : دام اهتعامف هلمطبوعا   ۱۸)ج    .مبحارمن نانرم(   ق   ۱۴۲۱مجل ی  میمد باقح  ) 
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